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مهلت پرداخت وام خوداشتغالی تا پایان 
اردیبهشت تمدید شده است

دولت با توجه به شرایط جنگی مهلت پرداخت وام 
قرض‌الحسنه اشتغال‌زایی و مشاغل خانگی را تا پایان 

اردیبهشت تمدید کرده است.
به گزارش اقتصادســرآمداز بانک مرکزی پرداخت 
تسهیلات قرض‌الحســنه اشــتغال‌زایی و مشاغل 
خانگی موضوع بند »ب« تبصــره ۱۵ بودجه ۱۴۰۴ 
برای حمایت بیشتر از متقاضیان را تا پایان اردیبهشت 
۱۴۰۵ تمدید کرد که این اقدام در راســتای حمایت 
از متقاضیان و جلوگیری از ایجــاد وقفه در اجرای 

طرح‌های اشتغال‌محور انجام شده است.
تســهیلات موضوع اجزای )۱-۷( و )۲-۷( بند ب 
تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ که شامل وام‌های 
قرض‌الحسنه برای ایجاد و توسعه مشاغل خانگی و 
طرح‌های اشتغالزایی است، اکنون بر اساس مصوبه 
جدید بانک مرکزی تا پایان اردیبهشــت ۱۴۰۵ قابل 

پرداخت خواهد بود.
با توجه به حجم بالای تقاضا و لزوم فراهم‌ســازی 
فرصت برابر برای همه متقاضیان، بانک مرکزی مقرر 
کرده این تسهیلات از محل منابع سال ۱۴۰۵ پرداخت 
شــود. با این وجود، توزیع بانکی، نهادی و استانی 
مربوط به ســال ۱۴۰۴، همچنان ملاک عمل شبکه 

بانکی خواهد بود.
اجرای ایــن تصمیم می‌تواند به تکمیل بســیاری از 
طرح‌های نیمه‌تمام، ایجاد اشــتغال جدید و تقویت 

فعالیت‌های خرد و خانگی در کشور کمک کند.
بســیاری از متقاضیانی که در ماه‌های پایانی ســال 
۱۴۰۴ موفق به دریافت تسهیلات نشده بودند، اکنون 
فرصت دارند تا با مراجعه به بانک‌های عامل فرآیند 

دریافت وام را تکمیل کنند.
طرح‌های مشاغل خانگی و کسب‌وکارهای کوچک 
به‌ویژه برای زنان سرپرست خانوار، جوانان جویای 
کار و ســاکنان مناطق روســتایی اهمیــت ویژه‌ای 
دارد و تمدید این مهلت می‌تواند به بهبود شــرایط 
اقتصادی این گروه‌ها کمــک کند؛ بنابراین گزارش، 
وام اشتغال‌زایی تسهیلاتی با سود پایین برای ایجاد 
شغل پایدار است که در سال ۱۴۰۵ سقف آن ۱۵۰ تا 
۵۰۰ میلیون تومان بسته به نوع، با بازپرداخت ۴۸ تا 

۸۴ ماه و اولویت برای گروه‌های آسیب‌پذیر است.

جزئیات برخورداری از نرخ صفر و هرگونه 
معافیت یا تشویق مالیاتی

سازمان امور مالیاتی کشور، شرط برخورداری از نرخ 
صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی در اجرای 
مقررات تبصره )۱( ماده ۱۴۶ مکرر قانون مالیات‌های 

مستقیم را تشریح کرد.
به گزارش اقتصادســرآمد به نقل از سازمان مالیاتی 
ایران، بنا به صراحت تبصره )۱( ماده ۱۴۶ مکرر قانون 
مالیات‌های مستقیم، شرط برخورداری از نرخ صفر و 
هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون 
و سایر قوانین، ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد 
و مدارک موضوع ماده ۹۵ این قانون در موعد مقرر به 
ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌نماید 
)به‌جز موارد استثناء شده در این تبصره( می‌باشد و در 
صورت عدم ارائه اظهارنامه، دفاتر و یا اسناد و مدارک 
مذکور، مــؤدی مطابق احکام و ضوابــط این قانون 

مشمول مالیات، جریمه و مجازات مقرر می‌شود.
چنانچه مودیان مالیاتی، در موعد مقرر قانونی نسبت 
به ارائه موارد فوق اقدام نموده باشــند، در صورت 
رعایت ســایر قوانیــن و مقررات مربــوط، صرف 
پلمب دفاتر قانونی پس از شروع ســال مالی، مانع 
برخورداری آنها از هرگونه معافیــت، نرخ صفر یا 

مشوق مالیاتی نخواهد بود.
ضمنا، ارائه بخشی از اسناد یا ارائه بخشی از مدارک، 
از حیث مقررات تبصره صدرالذکر کفایت داشته، فلذا 
این امر نیز موجب محرومیت از نرخ صفر و هرگونه 

معافیت یا مشوق مالیاتی نخواهد بود.
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گروه ایران - حمید الماسی نیا - تحولات اخیر 
در منطقه و مواضع مقامات آمریکایی بار دیگر 
ماهیت استعماری و مداخله جویانه واشنگتن را 
آشکار ساخته است و ادعای ترامپ مبنی »کمک به ایران« 
در حالی کــه همزمان حملات نظامی صــورت می‌گیرد، 

نمونه‌ای از سیاست دوگانه و فریبکارانه آمریکا است.
در تاریخ روابط بین‌الملل، کمتر زمانی شــاهد بوده‌ایم که 
قدرت‌های بزرگ، مداخلات نظامی و جنگ‌های ویرانگر 
خود را تحت پوشــش »کمک به ملت‌ها« یــا »حمایت از 
حقوق بشر« پنهان کنند که اما آنچه اخیراً در سایه‌ی حملات 
مستقیم ایالات متحده و رژیم صهیونیستی به خاک ایران و 
اظهارات جنجالی دونالد ترامپ رخ داده است، فراتر از یک 
تنش دیپلماتیک ساده است؛ این یک بازخوانی کلاسیک از 

استراتژی »تخریب در لباس کمک« است.

پارادوکس ترامپ: جنگ برای حمایت!
اظهارات اخیر ترامپ مبنی بر اینکه »بــرای کمک به ایرانیان 
می‌آیم« و اصرار او بر این که این جنگ را برای حمایت از مردم 
ایران تحمیل کرده اســت، از منظر منطق سیاســی و تاریخی، 
چیزی جز یک تناقض آشکار نیست و تاریخ به ما آموخته است 
که وقتی یک قــدرت جهانی ادعا می‌کند بــرای »نجات« یک 
ملت، به خانه‌اش حمله می‌کند، معمولاً در پی چیزی فراتر از 
آزادی است. آیا می‌توان با بمباران زیرساخت‌ها، ایجاد ناامنی 

و نابودی ثروت‌های ملی، به مردم یک کشور »کمک« کرد؟ 
از کودتای ۲۸ مــرداد ۱۳۳۲ تا تحریم‌هــای ظالمانه و ترور 
دانشمندان هسته‌ای، آمریکا همواره عامل بی‌ثباتی در ایران بوده 
است. این »کمک«‌ها را باید در این بستر تاریخی فهمید و این 
نوع استدلال، تلاش برای بازسازی تصویرِ یک متجاوز به عنوان 
یک »ناجی« است که این رویکرد، نه تنها با واقعیت‌های میدانی 

در تضاد اســت، بلکه تلاشی اســت برای مشروعیت‌بخشی 
به یک جنگِ از پیش برنامه‌ریزی شــده کــه هدف اصلی آن، 
 نه رفاه ایرانیــان، بلکه تخریــب و غارت ثــروت ملی ایران

 است.

تثبیت محورِ »تخریب«
حملات همزمان آمریکا و رژیم صهیونیســتی، نشــان‌دهنده 
یک همکاری اســتراتژیک برای تغییر معادلات منطقه است و 
در حالی که رژیم صهیونیســتی با تکیه بر حمایت‌های بی‌قید 
و شرط واشینگتن، به دنبال گسیختن انسجام داخلی و امنیتی 
ایران است، ایالات متحده با رویکردی دوگانه، سعی دارد میان 
»مداخلات نظامی« و »حمایت از مردم« پلی بزند که اما واقعیت 
این اســت که پیامدهای این حملات، تنهــا منجر به تخریب 
زیرساخت‌های حیاتی، ایجاد بحران‌های اقتصادی و افزایش 

رنج مردم می‌شود.

غارت در سایه‌ی آشوب
باید پرسید هدف نهایی از این فشارها و حملات چیست؟ و وقتی 
امنیت یک کشور مستقر در مسیرِ فروپاشی قرار می‌گیرد، فضای 
مناسبی برای »غارت« منابع و کنترل بر مسیرهای استراتژیک )مانند 
تنگه هرمز( فراهم می‌شــود و ادعای حمایــت از مردم، در واقع 
پوششی است برای برقراری وضعیتی که در آن، قدرت‌های بیگانه 
بتوانند بدون مقاومت جدی، بر اقتصاد و سیاســت منطقه سلطه 
کنند.در نهایت ما با نوعی »جنگ روانی« روبرو هستیم که در آن، 
ابزارِ جنگ )بمب و موشک( با شعارِ کمک )حمایت از ایرانیان( 
ترکیب شده است، اما هوشمندیِ ملت‌ها و واقعیت‌های تاریخی 
نشان می‌دهد که جنگ‌های تحمیلی، هرگز ریشه‌ی آزادی یا رفاه 
نیســتند؛ بلکه همواره آغازگر دورانی از تخریب و تلاش برای 
غارت هســتند و ادعای ترامپ برای »کمک به ایرانیان از طریق 
جنگ«، نه یک پیشنهاد صلح‌آمیز، بلکه اعترافی آشکار به استراتژیِ 

مدیریتِ بحران به سودِ متجاوزان است.

گروه ایران - هادی رضایی - ایستادگی ملت ایران نه فقط یک پیروزی نظامی-
دیپلماتیک، بلکه تغییر پارادایم در هندسه قدرت جهانی بود،ایران از یک بازیگر 
تدافعی به قدرتی تبدیل شد که قادر است اراده خود را بر ابرقدرت‌ها دیکته کند.
در حالی که اتاق‌های فکر واشــنگتن و تل‌آویو، با دقت یک ساعت سوئیسی، 
سناریوی »شوک و تســلیم« را طراحی کرده بودند تا هم ســاختار دفاعی ایران 
را درهم بکوبند و هم پیوند نامرئی حاکمیت-ملت را بگســلند، امروز شــاهد 
عقب‌نشــینی تحقیرآمیز دشــمن و پذیرش صریح شــروط تهران هستیم. این 
عقب‌نشینی، نه یک دیپلماسی معمولی، بلکه شکســت تاریخی دکترین فشار 

حداکثری نظامی است.
در ادامه با رویکرد تحلیلی، کالبدشــکافی دقیق این پیــروزی راهبردی را ارائه 
می‌دهد و نشان می‌دهد چگونه »مقاومت فعال« به »دیپلماسی اجبار« تبدیل شد و 
نقش محوری مردم به عنوان ستون فقرات اقتدار ملی، این پیروزی را تثبیت کرد.

۱. بلوغ راهبردی ایران؛ فروپاشی دکترین »شوک و بهت« در برابر 
عقلانیت انقلابی

چهل روز گذشته، یکی از پیچیده‌ترین و چندلایه‌ترین تهاجمات ترکیبی تاریخ 
معاصر علیه ایران بود. دشــمن با ادغام عملیات نظامی، جنگ ســایبری، فشار 
اقتصادی و عملیات روانی، مرزهای میدان نبــرد را عمداً محو کرده بود تا اراده 
ملی را به زانو درآورد. اما آنچه در محاســبات الگوریتم‌های پنتاگون و موساد 
نمی‌گنجید، عقلانیت انقلابی بود: ترکیبی از تدبیــر راهبردی، صبر تاکتیکی و 

ضربه‌های دقیق و متناسب.
- تحمیل اراده بر دشمن: عقب‌نشــینی دشمن نه از روی حسن‌نیت، بلکه نتیجه 
بن‌بست تاکتیکی کامل و انفجار هزینه‌های استراتژیک در خلیج فارس، تنگه هرمز 
و عمق منافع منطقه‌ای‌شان بود. ثابت شد که در نظام آنارشیک بین‌الملل، »حق« 

را نمی‌توان از میز مذاکره گرفت؛ باید با قدرت گرفت.
- معادله معکوس هزینه-فایده: هر موج جدید فشار، پاسخ‌های متقابل ایران را در 
ابعاد پدافندی، موشکی، دریایی و حتی دیپلماتیک تشدید کرد و دشمن را به این 
نتیجه رساند که ادامه ماجرا نه به فروپاشی ایران، بلکه به فروپاشی امنیت انرژی 

جهانی و نابودی ائتلاف‌هایشان منجر خواهد شد.
- تغییر هندســه بازدارندگی: ایران نشان داد که قادر اســت »جنگ طولانی« را 
به نفع خود مدیریت کند. این بلــوغ راهبردی، دکترین »شــوک و بهت« را به 
 موزه تاریخ سپرد و الگوی جدیدی از »مقاومت هوشــمند« را به جهان عرضه

 کرد.

 ۲. مردم؛ ستون فقرات اقتدار ملی
 )دو هفته سرنوشت‌ساز تثبیت پیروزی(

بزرگ‌ترین خطای استراتژیک دشمن، محاسبه اشتباه از »خستگی اجتماعی« و 
»گسست حاکمیت-ملت« بود. آنها روی شکاف‌های خیالی سرمایه‌گذاری کرده 
بودند، اما با همبستگی ارگانیک و آگاهانه ملت مواجه شدند؛ پیوندی که ریشه در 

تاریخ، فرهنگ و آرمان‌های انقلابی دارد.
- حفظ میدان در جبهه داخلی: پس از عقب‌نشــینی نظامی دشــمن، نبرد به فاز 
»تثبیت دستاوردها« و »جنگ روایت‌ها« منتقل شده است. حضور حداکثری مردم 
طی دو هفته پیش‌رو، حکم تمدید اعتبار قدرت ملی و تضمین اجرای شــروط 

ایران است.
- هوشیاری جمعی در برابر جنگ روانی: مردم باید بدانند که دشمن اکنون در حال 
بازسازی روایت شکست خود است. حفظ روحیه مطالبه‌گری، انسجام اجتماعی 
و حمایت قاطع از نیروهای مسلح، تنها راه جلوگیری از جبران شکست نظامی 

با فتنه‌گری رسانه‌ای است.
- مردم به عنوان عامــل بازدارنده دوم: حضور آگاهانه و پرشــور مردم، نه تنها 
سوخت موتور دیپلمات‌ها و فرماندهان است، بلکه خود به عنوان یک »بازدارنده 
اجتماعی« عمل می‌کند و به دشمن نشان می‌دهد که حتی اگر سنگرهای نظامی 

را بشکند، دیوار اراده ملت نفوذناپذیرتر است.

۳. احتضار جریان ضدانقلاب؛ از رویای قدرت تا رسوایی ابدی
یکی از درخشــان‌ترین دســتاوردهای این چهل روز، افشــای کامل ماهیت و 
بی‌ریشگی جریانات ضدانقلاب بود. این گروه‌ها که به عنوان پیاده‌نظام رسانه‌ای 
و فرهنگی تهاجم عمل می‌کردند، با پذیرش رسمی شروط ایران توسط اربابان 

غربی-صهیونیستی‌شان، عملًا به »یتیم سیاسی« تبدیل شدند.
- حقارت استراتژیک: کسانی که تا دیروز وعده »سقوط قریب‌الوقوع« می‌دادند، 
امروز شاهد امضای اسنادی هستند که در آن آمریکا و رژیم صهیونیستی مجبور 

به پذیرش شروط تهران شده‌اند.
- ریزش و درگیری داخلی: ســرخوردگی عمیق در بدنه اجتماعی این جریان، 
منجر به ریزش بی‌سابقه، مهاجرت معکوس عناصر و جنگ داخلی بر سر »مقصر 

شکست« شده است.
- پایان پروژه جنگ داخلی: طرحی که با میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری خارجی 
برای ایجاد شکاف و جنگ داخلی طراحی شده بود، به »انزوای ابدی« و حذف 
خودکار از معادلات سیاسی-اجتماعی ایران ختم شد. این رسوایی، درس عبرتی 

برای نسل‌های آینده است.

نتیجه‌گیری و چشم‌انداز راهبردی
چهل روز ایســتادگی حماســی، نه فقط یک پیروزی نظامی-دیپلماتیک، بلکه 
تغییر پارادایم در هندسه قدرت جهانی بود. ایران از یک بازیگر تدافعی به قدرتی 

تبدیل شد
که قادر است اراده خود را بر ابرقدرت‌ها دیکته کند و معادلات را به نفع محور 

مقاومت بازنویسی کند.
پیام نهایی، روشن و ماندگار است: پیروزی در میدان نظامی بدون حفظ و تثبیت 
میدان در عرصه عمومی، ناقص و گذرا خواهــد بود. دو هفته آینده، زمان »صبر 
استراتژیک و حضور حداکثری مردمی« است. دشمن عقب‌نشسته، اما تنها زمانی 
کاملًا متوقف و عقیم خواهد شد که دریابد دیواره دفاعی مردم ایران، نفوذناپذیرتر 

از هر سنگر بتنی و هر گنبد آهنینی است.
این چهل روز، آغاز عصر جدید اقتدار ایرانی است؛ عصری که در آن »مقاومت« 
دیگر یک انتخاب تاکتیکی نیســت، بلکه تنها راه بقا، پیشــرفت و تمدن‌سازی 
شناخته می‌شود. ملت ایران با اراده آهنین خود، بار دیگر به جهان نشان داد که »ما 

می‌توانیم« و »ما خواهیم توانست«.

»سرآمد« گزارش می دهد؛

 کمک، تخریب
 یا غارت ثروت ملی 

بازخوانی استراتژی »نجات« به سبک ترامپ!

»چهل روز ایستادگی« محاسبات ابرقدرت‌ها را در هم شکست

   اخبار        

مشــاور رییس جمهــور در امــور همکاری‌های 
اقتصــادی از حمایت خاص دولــت برای صنایع 
آسیب دیده به نفع ســهامداران خبر داد و گفت: 
بازسازی این صنایع به سرعت انجام می‌شود و از سهامداران 
صبور درخواست داریم، تاب‌آوری داشته باشند؛چشم انداز 
روشنی را برای سهامداران در طی یکســال آینده خواهیم 

داشت.
به گزارش اقتصادســرآمد، معصومه آقاپور، مشــاور رییس 
جمهور در امور همکاری‌های اقتصادی و عضو شورای عالی 
بورس درباره حفاظت از سهام و سرمایه مردم و سهامداران 
با بســته شــدن بورس و بازار ســرمایه در روزهای جنگ 
صهیونیســتی-آمریکا علیه ایران به ایلنا اظهار داشت: نظر 
شخصی من؛ فارغ از یک عضو شورای عالی بورس این است 
که بسته بودن بازار سرمایه در جهت حفظ منافع سهامداران 
قابل دفاع است، البته در این مدت صندوق‌ها یا درآمد ثابت 
و صندوق‌های طلا و بــورس کالا فعــال و معاملات در این 

بخش‌هایی از بورس جاری بود.
وی ادامه داد: معتقدم بستن بازار سهام بهترین اقدامی بود 
که انجام شد چراکه کشور در وضعیت بحران‌های صنعتی و 
تولیدی قرار داشــت و فعال بودن بازار سهام منجر به افت و 
خیز بسیار شدید در قیمت سهام این صنایع می‌شد. نباید در 

بحران‌ها، بحران دیگری را ایجاد کنیم. 
مشاور رییس جمهور در امور همکاری‌های اقتصادی با بیان 

اینکه با بستن بازار سهام از بحران مضاعف جلوگیری کردیم و 
همین باعث شد که بتوانیم تصمیمات بهتری را اتخاذ کنیم، 

افزود: در این شــرایط باید تاب‌آوری را افزایش داد تا شرایط 
عادی به کشــور برگردد و پس از آن نسبت به تصمیم‌گیری 

اقدام کنیم. 
آقاپور در پاسخ به این سوال که چه توصیه‌ای به سهامداران 
به ویژه ســهامداران خرد در مواجهه با احتمال ریزش سهام 
شرکت‌های فولادی و پتروشیمی چیست، تاکید کرد: توصیه 
به سهامداران این است که در شرایط فعلی وظیفه هر هموطن 
ایرانی است که برای سازندگی کشور تلاش کند و خروج پول 
منجر به کاهش سرمایه از این شرکت‌ها می‌شود و در شرایطی 
که این صنایع و شرکت‌ها آسیب دیده‌اند، خروج پول باعث 

می‌شود این شرکت‌ها بیشتر آسیب ببینند. 
وی از حمایت ویژه و خاص دولت از صنایع آسیب دیده خبر 
داد و گفت: حمایت‌های خاص تعریف شده تا بتوانیم از این 
صنایع به نفع سهامداران حمایت شود. از مردمی که به خوبی 
صبر کرده‌اند و تاب‌آوری را نشان دادند و در همه مراحل در 
کنار دولت و نظام ایســتاده‌اند؛ درخواست داریم صبر و تاب 

آوری داشته باشند تا بازسازی‌ها انجام شود.
مشــاور رییس جمهور در امور همکاری‌های اقتصادی ادامه 
داد: این بازسازی‌ها به سرعت انجام خواهد شد و چشم انداز 
روشنی را برای تک تک ســهامداران در طی یکسال آینده 

خواهیم داشت.

مشاور رییس جمهور:

حمایت‌ خاص دولت از صنایع آسیب‌دیده به نفع سهامداران در راه است


